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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بررسی نسخ تلاوت

در جلسه گذشته یک تعبیری کردیم گفتیم نسخ تلاوت درالمنثور روایاتی ذکر کرده، مرحوم شیخ طوسی در تبیان فرموده است که روایات متظافر هست، قد جائت اخبار المتظافرة بانه کانت اشیاء فی القرآن نسخت تلاوتها. یک موردی که ذکر می‌‌کند همین حدیثی است که از ابی‌موسی اشعری لعنة الله علیه نقل شده که لو کان لابن آدم من وادین من مال لابتغی الیهما ثالثا، تبیان جلد 1 صفحه 394.

مرحوم آقای خوئی فرموده نسخ بر سه قسم است، نسخ تلاوت بدون نسخ حکم، مثال زده که روایت داریم در قرآن قدیم بود الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة نکالا من الله، یا همین لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، بعد فرموده است ما معتقدیم که نسخ تلاوت مصداق تحریف است و دلیل بر نسخ تلاوت اخبار آحاد است که خبر واحد مثبت نسخ قرآن نیست بالاجماع. و اساسا هم چون نسخ قرآن از امور مهمه است خبر واحد بودن موهن این خبر هست چون امور مهمه نقلش مستفیض می‌‌شود نه این‌که منحصر بشود به یک خبر واحد و لذا ایشان نسخ تلاوت را منکر است. 
عمده ادله‌اش هم روایات عامیه است. ما در شیعه روایتی پیدا نکردیم دال بر نسخ تلاوت باشد. آن هم عبدالله بن عمر می‌‌گفت که خیلی از آیات قرآن نسخ تلاوت شده که او هم اعتباری به آن نیست.

قسم دوم نسخ تلاوت همراه با نسخ حکم است. قسم سوم نسخ حکم بدون نسخ تلاوت که این قسم سوم مشهور است که در قرآن داریم نسخ حکم بدون نسخ تلاوت. آقای خوئی می‌‌گوید نخیر ما این قسم را هم منکریم. رجوع کنید به کتاب شریف البیان فی تفسیر القرآن‌ از صفحه 283 این بحث اقسام نسخ را ایشان مطرح کرده.

تتمه بررسی روایت "کف عن هذا اقرأ کما یقرأ الناس"
راجع به این روایت سالم بن مکرم ابی‌خدیجه که شخصی حروفی از قرآن خواند حضرت فرمود کف عن هذا اقرأ کما یقرأ الناس، آقای سیستانی یک توجیهی کردند توجیه ایشان را هم عرض کنم. ایشان فرمودند شاید آن شخص خصوصیت داشته، شاید آن شخص آشنا به قواعد ادبی نبوده، اگر آشنا بود به قواعد عربی امام اجازه می‌‌داد که بر خلاف قرائات رایجه یک کیفیت دیگری را در اداء کلمات همین مصحف موجود انتخاب کند، بگوید الحمد لله ربُ العالمین، الحمد لله ربَ العالمین چون ادبیات اجازه می‌‌دهد، و لو هیچ قرائتی نداریم، خود آقای سیستانی هم اجازه داده، اما چرا امام به او فرمود کف عن هذا اقرأ کما یقرأ الناس شاید حضرت می‌‌شناخت آن آقا بلد نیست خراب می‌‌کند، مثل آن امام‌شان ‌که می‌‌خواند انما یخشی اللهُ من عباده العلماءَ، خراب می‌‌کند، و لذا به او فرمود کف عن هذا اقرأ، نفرمود اقرؤوا، اقرأ کما یقرأ الناس. این هم یک وجهی است که آقای سیستانی اضافه کردند.
من به نظرم این وجه عرفی نیست چون دارد اقرأ کما یقرأ الناس الی ان یقوم القائم علیه السلام، ‌برای "شخص" این‌جور تعبیر نمی‌کنند. اگر شخص مطرح است می‌‌گویند اقرأ کما یقرأ الناس اما امد ذکر کنند الی ان یقوم القائم علیه السلام فاذا قام القائم علیه السلام أظهر مصحف واقعی را، این قرینه است بر این‌که آن شخص خصوصیت نداشته.

ولی ایشان هم همان اشکال دیروز را دارند که کما یقرأ الناس شاید به متن بخورد نه به کیفیت قرائت‌های همین متن موجود، همین متن مصحف عثمان را بخوان مصحف‌های دیگر که نقل به معنا دارد اضافات دارد آن‌ها را نخوان. و این اخلال به قرائت قرآن نیست چون نوعا نقیصه بوده، یعنی این مصحف موجود از مصحف واقعی دلیل نداریم که این مشکل را دارد که اضافاتی دارد، قدرمتیقن این است که کم دارد، حالا کم گذاشتن مخل به صدق قرائت قرآن نیست، زیاد که نکردیم، کم گذاشتیم، حضرت فرمود عیب ندارد همین کم که می‌‌گذارید ما قبول داریم در قرائت قرآن، بیشتر از این لازم نیست.

مسأله 51: حروف شمسی و قمری

مسأله 51: یجب ادغام اللام من الاف و اللام فی اربعة‌عشر حرفا و اظهارها فی بقیة الحروف. بحث حروف شمسی و قمری است. که لام الشمس باید ادغام بشود، ولی لام القمر ادغام نمی‌شود. 14 حرف است که لام در آن ادغام می‌‌شود، تاء ثاء دال ذال راء زاء سین شین صاد ضاد طاء ظاء لام نون. ولی در بقیه حروف لام اظهار می‌‌شود مثل الحمد، العالمین، المستقیم.
این مسلم است، جای بحث ندارد. غلط است کسی بگوید الْشمس، و غلط است کسی بگوید القّمر.

[سؤال: ... جواب:] تا حالا دیدید کسی بگوید القمر را بگوید القّمر، الشمس را هم بگوید الْشمس. دیگر تشکیک در این واضحات بکنید چیزی نمی‌ماند. ... ربطی ندارد او بحث ادغام بود، ادغام در حروف یرملون هم برخی از بزرگان خودشان گفتند لزومی ندارد، این مستحسن است در ادغام در حروف یرملون.

[سؤال: ... جواب:] ملاکش عربی است، ملاک این‌که القم نمی‌گویند ولی الطهران می‌‌گویند چیست؟‌ ملاک این‌که المکة نمی‌گویند المدینة می‌‌گویند چیست، النجف می‌‌گویند الکربلا نمی‌گویند چیست؟ تا به آن راننده بگویی الکربلا می‌‌خنده به شما. حالا ذهب الی النجف الاشرف نمی‌خندند می‌‌گویند این عربی فصیح حرف می‌‌زند. ... من خبر ندارم الکربلا بگویند. ... من یتق الله اتفاقا متعارف است. حتما می‌‌گویند من یّتق الله؟ 

مسأله 52: ادغام صغیر در دو کلمه

مسأله 52: الاحوط الادغام، ‌شما بحث ادغام را پیش کشیدید صاحب عروه هم یادش آمد راجع به ادغام کم صحبت کرده، ‌ادغام را صغیر را مطرح می‌‌کند در این مسأله 52 در دو کلمه. در مسله 48 ادغام در یک کلمه را گفت مثل مدّ ردّ در این‌جا ادغام در دو کلمه را می‌‌گوید ولی ادغام صغیر است. می‌‌گوید الاحوط الادغام فی مثل اذهب بکتابی یدرککم مما اجتمع المثلان فی کلمتین مع کون الاول ساکنا لکن الاقوی عدم وجوبه.

آقای بروجردی، آقای حکیم، آقای خوانساری می‌‌گویند لایترک، ‌این احتیاط واجب است.

نه آقا، کدام احتیاط واجب؟ کاملا عرف صحیح می‌‌داند اذهبْ بکتابی، حالا یدرککم، ‌آن کلمه واحده است همان‌طور که آقای سیستانی می‌‌گویند چون ضمیر با آن متبوعش در حکم کلمه واحده است او را حساب نکنید اما اذهب بکتابی کاملا صحیح است در عرف عربی بگویی اذهب بکتابی، حتما باید بگویی اذهب بّکتابی، ما دلیلی بر این مطلب نداریم.

[سؤال: ... جواب:] سکت هم نیازی نیست. اذهب ‌بکتابی. 

اتفاقا چه جور شما در فی یوسف ادغام نمی‌کنید، ‌اگر بناء است ادغام در حرفین متماثلین مع سکون الاول احتیاط واجب باشد یا حتی جایز باشد بقول مطلق. به قول آقای سیستانی چرا شما در فی یوسف نمی‌گویید فی یّوسف، بلکه می‌‌گویید فی یوسف. قالوا و هم، نمی‌گویید قالوا وّ هم، آن واو ساکن است، بعدش هم واو است، آن الف که در کتابت نوشته می‌‌شود. پس این‌که بقول مطلق گفتید که اجتمع المثلان فی کلمتین مع کون الاول ساکنا احتیاط ادغام است برخی هم گفتند احتیاط واجب است، خب یک کسی مثل من وارد نیست به قواعد تجوید، در فی یوسف هم می‌‌آید ادغام می‌‌کند هر چه هم زور می‌‌زند ادغام بکند می‌‌بیند نمی‌شود، قالوا و هم، ‌می خواهد ادغام کند می‌‌بیند با ارتکازش جور نمی‌آید، شما فریبش دادید.
[سؤال: ... جواب:] یدرککم مثال بود، گفت الاحوط، در آن الاحوط حاشیه زده گفته لایترک، نگفته الاحوط فی یدرککم وجوبی، این‌جور که نگفت.

مسأله 53: محسنات تجوید

مسأله 53: لایجب ما ذکره علماء التجوید من المحسنات کالامالة و الاشباع.

اشباع یک شبهه‌ای دارد، اشباع در کسره، الان عربی که صحبت می‌‌کنند مالکِ یوم الدین نمی‌گویند می‌‌گویند مالکی یوم الدین، بگویید مالکِ عرب‌ها می‌‌گویند ما فتحه را این بلا سرش در می‌‌آوریم، مثلا عربی به برادرش که خطاب می‌‌کند حالا به لهجه، انتِ، حالت کسره‌ای پیدا می‌‌کند ولی به خواهرش می‌‌گوید انتی، آن کسره را آن‌جور می‌‌گوید. حالا بعضی‌ها می‌‌گویند این دقت‌ها درست نیست این‌ها لهجه است، ولی بعضی‌ها مثل آقای صدر شنیدم می‌گفت نماز استیجاری که می‌‌آید پیش ما ندهید به این فارس‌هایی که می‌‌گویند مالکِ یوم الدین، ‌این فتحه است، نماز استیجاری بدهید به آن‌هایی که مالکی می‌‌گویند. حالا مالکی خصوصیت ندارد فقط همین را بگویید، نه، ‌کل کسره‌های آخر کلمه. حالا آن اهدنا لزومی ندارد بگویید ایهدنا. ایهدنا [با کشیدن صدای ای] یاء می‌‌شود، مالکی [با کشیدن صدای ای] یاء می‌‌شود، نه، اگر می‌‌خواهی احتیاط کنید یک کمی [صدا را بکشیدید]. اما در اهدنا من به نظرم عرب‌ها هم می‌‌گویند اهدنا، البته لهجه عربی ایهدنا می‌‌گوید، اما حالا اهدنا هم بگویی با فتحه اشتباه نمی‌شود، آخر کلمه مهم‌تر است.
[سؤال: ... جواب:] حرف آخر را می‌‌گویم. الحمد للهِ نمی‌گویند، الحمد للهی رب العالمین الرحمن الرحیمی مالکی یوم الدین. ... تاء [انت] را گفتم. عراقیان خراب می‌‌کنند [که می‌‌گویند إِنتی با کسر همزه]. بزرگانی، آسید سعید حکیم هم رضوان الله علیه همین را می‌‌گفت، می‌‌گفت این مالکِ یوم الدین فتحه است. ... بله من هم بعید نمی‌دانم که بالاخره عرب‌ها بشنوند ما بگوییم مالکِ یوم الدین کسره احساس می‌‌کنند ولی احتیاط هست که حتی المقدور مراعات کنیم. ... لحن فرق می‌‌کند. شما وقتی مالکَ هم می‌‌گویید لحن فارسی است ولی عرب غلط نمی‌داند مالک. خود عرب لحنش این است: مالکی، اما شما بگویید مالک می‌‌گوید عیب ندارد غلط نیست، لهجه‌اش این است. اما اشکال مثل آقای صدر و آسید سعید حکیم این بود که مالک یوم الدین این کسره نیست، اشکال‌شان این بود، من نمی‌گویم اشکال وارد است اما می‌‌گویم توجه داشته باشید اگر می‌‌خواهید احتیاط کنید بد نیست این‌جا رعایت احتیاط. 
و التفخیم، الله اکب‍ر لزومی ندارد، بگو الله اکبر، و الترقیق ‌و نحو ذلک و الادغام غیر ما ذکرنا و ان کان متابعتهم احسن. ادغام در غیر ما ذکرنا کجاست؟ فرمودند ادغام صغیر در متقاربین نه متماثلین، اذ ظلموا، تجویدی می‌‌گوید اذ ظّلموا، و قالت طائفة، ‌این‌ها متقاربین هستند تجویدی می‌‌گوید و قالت طّائفة، فرطبت، این کلمه واحده است البته، این واجب نیست، دلیلی بر وجوبش نداریم به قول صاحب عروه و ان کان متابعتهم احسن.
[سؤال: ... جواب:] ادغام صغیر متابعتش احسن است. و قالت طائفة. عرب صحیح می‌‌داند و قالت طّائفة. عرف عربی ادغام می‌‌کند، اذ ظّلموا. ... بخاطر راحتی بخاطر تنبلی بالاخره صحیح است. 

اما اطلاق کلام صاحب عروه که ادغام شامل ادغام کبیر هم می‌‌شود، ادغام کبیر چه جور متابعت‌شان احسن است، ادغام کبیر این است که شما حرف متحرک را اسکان بدهی، بعد ادغامش کنی در آن متحرک بعدی، ‌سلکَکم بگویی سلکْکم، این متجانسین است اول می‌‌آیی آن کاف اول را اسکان می‌‌دهی ادغامش می‌‌کنی در کاف دوم، سلکَکَم می‌‌شود سلکْکم. یعلمُ ما بین ایدیهم می‌‌شود یعلمْ ما بین ایدیهم. محقق همدانی گفته هذا خلاف الاحتیاط الوجوبی. جمعی از بزرگان هم موافقت کردند با ایشان از جمله مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری. آقای سیستانی هم احتیاط می‌‌کند.

ممکن است این‌جا اشکال وارد باشد که واقعا ما به چه دلیل این را بگوییم؟ چون قرائت عربی سلکَکَم که درست است اما سلکْکم، یک حرف را ادغام کردی در حرف دیگر که ادغام کبیر است این روشن نیست عرفی باشد و لذا احتیاط جا دارد احتیاط واجب در ترک ادغام کبیر است. و لذا امام هم فرموده الاحوط ترک متابعة اهل التجوید فی مثل الادغام الکبیر و هو ادراج الحرف المتحرک بعد اسکانه فی حرف مماثل له مع کونهما فی کلمتین کادغام میم الرحیم فی مالک، ‌الرحمن الرحیمْ مّالک یوم الدین، او فی مقارب له و لو فی کلمة‌ واحدة کادغام القاف فی الکاف، ‌یرزقُکُم را می‌‌گوید یرزقْکّم، قاف را اول اسکانش می‌‌کند بعد ادغامش می‌کند. گفت: طلبه، غیبت که می‌‌کند، اول، آدم را واجب الغیبة ‌می‌کند بعد غیبت می‌‌کند!! اول می‌‌آید این قاف حرکتش را می‌‌اندازد اسکان می‌‌کند بعد ادغامش می‌‌کند در آن کاف، ‌یرزقْکّم، امام فرمودند (درست هم هست) این‌ها خلاف احتیاط واجب هست.
مسأله 54: اظهار و اخفاء نون تنوین و نون ساکنه
مسأله 54: ینبغی مراعاة ما ذکروا من اظهار التنوین و النون الساکنة.
علماء تجوید می‌‌گویند اگر بعد از تنوین و نون ساکنه، تنوین یا نون ساکنه، فرقی نمی‌کند بعدشان حروف حلق بیاید باید اظهار کنید تنوین را، محمدا عبده [با اظهار] اگر بعد از تنوین و نون ساکنه حرف باء بیاید تبدیل به میم بکن، کل امةٍ مْبرسولهم، اگر بعد از تنوین یا نون ساکنه حرف یرملون بیاید ادغام کن، محمدٍ وّ آل محمد، یا لم یکُن لّه، این هم حرف یرملون، شش تا حرف است که در یرملون آمده. و اخفاءهما اذا کان بعدهما بقیة الحروف. اگر حرف دیگری باشد تنوین اخفاء می‌‌شود، ‌گفته نمی‌شود، مثل منکم من قبل. 
این هم که واجب نیست، ینبغی.

مسأله 55: کلمات مهمله

مسأله 55: ایکاش این مسأله را نمی‌گفت. جز وسواس کردن طلبه‌ها هیچ نتیجه‌ای نداشته، ما هم وسواس کردیم طلبه‌ها را اما می‌‌خواهیم نجات‌شان بدهیم از وسوسه، اما این دیگر وجهی ندارد، ینبغی ان یمیز بین الکلمات و لایقرأ بحیث یتولد بین الکلمتین کلمة مهملة کما اذا قرأ الحمد لله بحیث یتولد لفظ دُلِل. حالا چطور این‌جور می‌‌شود؟ در الحمد لله این دلل را در کیفیت تلفظ در بالا و پایین آوردن صدا تغییر می‌‌دهد یا یک سکت مختصری می‌‌کند.

آقا! چه اشکالی دارد؟ اشکالش چیست؟ الحم‌ْدُل‌ِلْلٰه. بله موالات بهم بخورد عرف بگوید تو الحمد لله نگفتی، خب هیچ‌کس این کار را نمی‌کند اما این دقت‌های وسوسه‌انگیز که دلل نشود، أو تولد من لله رب، هِرَب نشود.

[سؤال: ... جواب:] نمی‌فهمد غیر از این است که این تلفظ غلط باشد.

مالک یوم الدین کِیُ نشود. ‌بله، اگر کسی بگوید مالِ کِیُ [با اخلال به موالات]، معلوم است غلط است اما کی این‌جور می‌‌گوید آقا؟ و هذا ما یقولون ان فی الحمد سبع کلمات مهملات: دُلِل هِرَب کِیُ کَنَعْ کَنَسْ تَعْ بَعْ.
مسأله 56: وصل آیات 

مسأله56: اذا لم یقف علی احد فی قل هو الله احد و وصله بالله الصمد یجوز ان یقول احدُ الله الصمد بحذف التنوین و ان یقول احدٌ الله الصمد.

خیلی‌ها احتیاط کردند، گفتند احدُ الله الصمد دیگه چیه، این تنوینش را چکار کردی؟ حذف کردی تنوین را. آقای نائینی، ‌آقای اصفهانی آسید ابوالحسن، آل‌یاسین، آقای بروجردی، ‌آقای خوئی، ‌امام، آقای خوانساری، ‌آقای گلپایگانی می‌‌گویند ابدا، ‌خلاف احتیاط است، ‌نگویید احدُ الله الصمد. آقای حکیم می‌‌گوید این هم یک قرائتی است، قرء ذلک حکاه الزمخشری و الشیخ الرضی و الطبرسی نسبه الی ابی‌عمرو یکی از قراء سبعه است. زمخشری می‌‌گوید الجید هو التنوین. ولی قرائت متعارفه معلوم نیست باشد و لذا احتیاط به جای خودش محفوظ است.

[سؤال: ... جواب: فقط] در این‌جا گفتند اللهُ الصمد.

مسأله 57: مالک و ملک

مسأله 57: یجوز قراءة مالک و ملک یوم الدین.

این را که خیلی بحث کردیم. گفتیم در زمان ائمه هم هر دو رایج بوده و لو غیر از عاصم و کسائی و یعقوب و خلف، بقیه "ملک" خواندند، نافع مدنی که قاری مدینه است ملک خوانده، ملک اولی هست ولی مالک هم مشکلی ندارد، شاذ نبوده در زمان ائمه. بله، گفتم در کتاب ابن مجاهد گفته که در کوفه قرائت عاصم در زمان ما معروف نبود، ‌حدثنی علی بن الحسن الطیالسی قال سمعت محمد بن الهیثم المقرئ یقول ادرکت الکوفة‌ و مسجدها الغالب علیه قراءة حمزة و لااعلمنی ادرکت حلقة‌ من حلق المسجد یقولون قراء‌ عاصم. دیدید حلقه‌های قرائت قرآن تشکیل می‌‌دهند، می‌‌گوید نمی‌دانم آیا یک حلقه‌ای بود مربوط به قرائت عاصم یا نه؟ ‌همه‌اش قرائت حمزه بود، قرائت حمزه هم ملک یوم الدین است. ولی مسلما کسائی که مالک می‌‌خواند کسائی بعدا در بین اهل کوفه طرفدار داشت، احد القراء السبعة است، خود عاصم هم از آن عبارت که فصار غالب در قرائت اهل کوفه قرائت حمزه، نشان می‌‌دهد که عاصم را مردم رها کردند چون آن راویش شعبه بود خیلی همراهی نمی‌کرد با مردم.
[سؤال: ... جواب:] باید احراز کنی، به قول آقای آل یاسین می‌‌گوید الاحوط الاقتصار علی المشهور المتداول فی کل من الکلمتین. حالا این آقای آل یاسین مشهور متداول زمان ما را می‌‌گوید یا زمان ائمه را می‌‌گوید، این روشن نیست. ... ما که عرض کردیم تخییر ابتدایی است، ‌می گویی ملک همیشه بگو ملک، می‌‌گویی مالک همیشه بگو مالک، احتیاط این است که تخییر ابتدایی است نه استمراری. اما این‌که بتوانی مالک بگویی که ما‌ها می‌‌گوییم برای این است که مسلما در زمان ائمه شاذ نبوده مالک. ... ما مطمئنیم مالک در زمان ائمه هم فی الجملة‌ رواج داشته، قرائت عاصم بوده، قرائت عاصم هم گفت فصار الغالب یعنی اول قرائت عاصم مطرح بود. بعد کسائی هم که از قراء کوفه بوده، جزء قراء سبعه بوده. ... حالا می‌‌خواهید احتیاط کنید هر دو را بگویید یکی را قصد ذکر کنید یکی را قصد قرائت قرآن کنید اجمالا یا نمی‌خواهید دو جور بگویید می‌‌خواهید احتیاط کنید ملک بگویید خب ملک بگویید. ولی به نظر ما مالک گفتن هم هیچ مشکلی ندارد.

مسأله 58: وجوه اربعه کفوا

مسأله 58: یجوز فی کفوا احد اربعة‌ وجوه. کفُؤا کفْؤا کفُوا کفْوا و ان کان الاحوط ترک الاخیرة.

کفْوا احتیاط مستحب است که ترک بشود. چرا؟ برای این‌که اصلا کفْوا جزء قرائت‌های معروفه نیست. حفص کفُوا خوانده، هست، مصحف رایج، حمزه و یعقوب و خلف کفْؤا خواندند، بقیه هم از جمله ورش کفُؤا خواندند، ‌اما کفْوا در تفاسیر نقل شده که بعض قراء خواندند، این‌ها قراءهای غیر مشهور هستند، و لذا احوط ترک کفْوا است ولی آن سه تا قرائت رایجه بوده هیچ اشکال ندارد.

مسأله 59: تعلم حرکات و سکنات
مسأله 59: دقت کنید! این مسأله [مسائل] را بقیه‌اش را اشکال کردن مهم نیست زود می‌‌شود اشکال کرد، در این‌جا اگر حرف دارید بزنید. اذا لم یدر اعراب کلمة او بناءها او بعض حروفها انه الصاد مثلا او السین یجب ان یتعلم و لایجوز ان یکررها بالوجهین لان الغلط من الوجهین ملحق بکلام الآدمیین. اگر نمی‌دانی صراط است یا سراط حق نداری هر دو جور بخوانی چون آنی که قرآن نیست کلام آدمی است.
[سؤال: ... جواب:] نمی‌دانی کدام صحیح است کدام غلط، احتیاط معنا ندارد چون آنی که غلط است کلام آدمی است.
می‌گوییم: کجا غلط کلام آدمی است؟ اولا: چه بسا ذکر خداست، چه بسا دعاست. قرائت ملحونه هم باشد قرائت ملحونه کلام آدمی نیست.

و لذا آقای سیستانی در آن ضاد، یک مطلبی آقازاده بزرگوار ایشان دیروز برای من فرستادند، در پاسخ سؤالی که از ایشان کردم، تعبیر ایشان این است، اول خودشان فرمودند، فرض تردد بین قرائت عراقیه و قرائت مصریه بعید است، یعنی نه قرائت عراقیه را ما قبول داریم نه قرائت مصریه را، چرا؟ (البته بعد فرمودند این نظر من نیست، نظر معروف این است) قرائت عراقیه الان این است، ‌از نوک زبان می‌‌گویند، و الضالین، ما از طلبه‌های عراقی پرسیدیم گفتیم بخوانید می‌‌گوید و الضالین، این‌که هیچ، این‌که فاتحه‌اش خوانده است، یک آقایی می‌‌گفت من هم طلبه نبودم همین‌جور می‌‌خواندم، ‌اصلا عراقی‌ها این‌جور می‌‌خوانند. مصری‌ها هم که می‌‌گویند و الدطالین. لبنانی‌ها بدتر، یک آقایی از لبنانی‌ها شب درس می‌‌آید گفتم بخوان گفت و الطالین، گفتم صد رحمت به این سعودی‌ها.

[آقازاده آقای سیستانی] گفت معروف است که تلفظ ضاد به نحو متداول بین عراقی‌ها و الضالین از نوک زبان و مصری‌ها و الدطالین، صحیح نیست و صحیح تلفظ اهل حجاز است. معتقدند: از نظر تاریخ می‌‌گویند حجاز این‌جور می‌‌خواندند و الضالین، از حروف رخوه‌ای که حاشیه است زبان را به بین دندان‌های آسیا می‌‌چسبانند و حالت استطاله دارد، و لا الضالین. بعد می‌‌گویند این معروف است. خودم اظهار نظری نکردم. البته در صورت تردد از نظر حاج آقا می‌‌تواند در یک نماز به دو وجه بخواند، ‌و احتیاط این است که به قصد اعم از دعا خوانده بشود یعنی احتیاط این است که فقط و لاالضالین را تکرار نکنی، از اهدنا تکرار کنی که دعا بشود، و الا دو بار بگویی و لاالضالین و الدطالین، این‌که دعا نشد، دعا می‌‌خواهی بخوانی احتیاط این است که از اول شروع کنی تکرار را، از اهدنا.
[سؤال: ... جواب:] احتیاط به نظرم این است که کلش را تکرار کنی تا دعا کامل بشود. البته من که معتقدم هر دو لهجه هم [صحیح است].

دیشب آقازاده آقای زنجانی ایشان گفتند من از آقا پرسیدم آخرین نظرشان این است که این‌ها اختلاف لهجه است همه‌اش صحیح است، و لا الضالین و الدطالین و الطالین هر جور می‌‌خوانی بخوان نمازت را بخوان بقیه فدای سرت، همه این‌ها اختلاف لهجه است مثل ترک‌ها می‌‌گویند کیتاب را بیاور، کتاب کیتاب این‌ها لهجه است، این‌ها مضر نیست. 
ان‌شاءالله بقیه مطالب فردا.

و الحمد لله رب العالمین.
